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پور رسول حسين
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 چكيده

شناسـي شناسي پس از جنگ جهـاني دوم، يعنـي روان ترين دستاورد روانمپژوهش حاضر نگاهي به مه
و افـزايش پريـشان سـبب گرا دارد؛ رويكردي كـه بـه مثبت و برخـوردش بـا ناملايمـات خـاطري بـشر

هم»معنويت«. هاي زندگيِ دنياي نوگرا پديد آمد دشواري كنـيم، اكنون زنـدگي مـي، در همين قرن كه
و درمانگريچنان گوهري گشت  و سـلامت. اش به اثبات رسـيده اسـته كه توانايي شفابخشي بهباشـي

و نيـك زنـدگي، ذهـن انديشي از طريق توجه به جنبه روان با كاربست مثبت  و رويدادهاي خوشـايند ها
و تلـخ ايـن انسان را بر مداري جاي مي  و دهد كه ضمن تحقق رخدادهاي ناگوار جهـاني، بـر اسـتواري

و ويـن والتـر دايـر كـه نـامش بـا روان. رواني او اسـتمرار داشـته باشـد روحي استقامت شناسـي مثبـت
و روح، ناكـامي معنويت و گرايي پيوند خورده است، ضمن توجه بـه جنبـة واقعـي انـسان هـاي زنـدگي
آن بهانـه هاي روزگار را بهانة بـي دشواري ي سـو، بـشر را بـه هـا اي قلمـداد نمـود كـه خداونـد توسـط

مي ديده آب و پختگي هاي معنوي خويش براي جامعة آمريكايي ترويج انديشهدر او هرچند. كشاند شدن
كج جدا سبب بسيار موفق عمل نمود، به  انديشي نسبت بـه اسـاس انگاري معنويت از مذهب، سرانجام به

و فرامادي را بدون درنظرداشتن اصل سنخيت جم ـ و جنبة مادي روش ايـن.ع نمـود معنويت روي آورد
و نقد است پژوهش توصيفي  و. تحليلي به همراه بررسي در پايان نيز جايگاه معنويـت راسـتين، سـاختار

.نقش آن در درمان روشن شده است

. گناه،انگاري فراماده درماني، ماده گرا، معنويت، مذهب، معنويت شناسي مثبت روان:كليدي واژگان
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د و دانشر حوزة روان پيشگامان پژوهش يك شناسي 21سو قرن هاي رفتاري از

و از تا كوشش. اند سوي ديگر، قرن معنويت نام نهاده را قرن مغز ها در اين راستا

و رفت كه مي جايي پيش  و مـوارد اجتمـاعي بايد به قرن معنويت بـاور داشـت

اي پـذيرفت ترده در سلامت روان را در گـسترة گـس هاي معنوي بالينيِ اثرگذاري 

هاي مـادي زنـدگي معنويت، عنصري است فراتر از جنبه).11: 1394كوئينگ،(

و پيوند با فراماده را در نهاد انسان پديـد مـي  . آورد كه احساسي ژرف از وحدت

و نيز سخت انـد كـه بـا شـناختي دو مؤلفـة معنويـت روان1رويي باورهاي مثبت

و مقاومت در برابر اضطراب  گاهي بدون شك، داشتن تكيه. ارتباط دارند سلامت

نمايـد در زندگي ايجاد مي را گيريِ حداكثري معنوي در عصر كنوني، توان ضربه 

به،نواً دانشي نسبت،شناسي مثبت روان). 147و 146: 1389بهرامي دشتكي،( كه

و توانمندسازي انسان افزايش توانايي  هـايشها در برابر تـن هاي مثبت در جامعه

هـاي سـودمند در راسـتاي كـاهش حـل يكـي از راهرو پـردازد؛ ازايـن رواني مي 

 شـناختي مشكلات روحـي در دوران فرانـوگرايي، افـزايش عوامـل مثبـت روان 

و گرايشهم .هاي معنوي است چون اميد، شادماني، خرسندي از زندگي

و نويسندة معنويـت روان،وين والتر داير اي در جامعـه،كـا گـراي آمري شناس

و بــه تعبيــر وي، ظهــور مــي نمايــد كــه مــردم آن، پيچيــده در تبليغــات مــادي

و از كودكي فلسفه شست مي وشوي مغزي گشته دهنـد كـه اي را به آنان آموزش

مايــة آن روح از اهميــت چنــداني اي بيابنــد كــه در درون خــود را چنــان بــسته

ب).91: 1377داير،(برخوردار نيست  و جـاودانگي او ا پذيرش اصل وجود روح

كه آن، روان شد معنويتدرماني را به سويي كشاند هرچند او در ايـن. اساس آن

و   بسيار تأثيرگذار واقـع شـد،،هاي او در درمان انديشه راستا تلاش فراوان نمود

مي هاي شخصيتي به مجموعه ويژگي.1 به اي گفته عنوان منبع مقاومـت در برابـر رويـدادهاي فـشارزاي شود كه

و مبارزه زندگي عمل مي  و از سه مؤلفة تعهد، كنترل و ديگـران،. جويي تـشكيل يافتـه اسـت نمايد شـيرمحمدي

.131ـ 130: 1389
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و مادي سبب به انگاشتن فراماده، دچـار جداانگاري معنويت از خاستگاه الهي آن

 پيوند ايدة هاي معنوي دين، حتي هاتي شد كه علاوه بر ناسازگاري با آموزه اشتبا

و مذهب روان« را» شناسي در ايـن. پـذيرد نمـي در روزگار معاصر نيز گفتـار او

: با اين دو پرسش اصلي مواجهيم پژوهش،

مي.1 شناسـي معاصـر مـؤثر نظر روان درماني مورد تواند در روان آيا معنويت

و بـا توجـه بـه گونـاگوني تفـسيرها باشد؟  مقولـة دربـارة در صورت پـذيرش

 تر است؟ معنويت، كدام معنويت موفق

و گفتارهـايِ.2  چرا وين داير با وجود پذيرش بعد روحاني انسان، تفـسيرها

اورا معنويت با مادي آميخته و آيا اين مسئله به رويكرد جداانگارانة ارائه نموده

 پيوند خورده است؟به معنويت از دين 
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هـاي اند كـه داشـتن ديـدگاه ورزي سنتي همواره بر اين باور بوده پيروان انديشه

و ساده بينانه، نشان از ساده خوش انگاري، فرآيندي ناسـازگار بـا لوحي بشر است

به واقع مي گرايي و شناسي مثبت، اين پنـدا با ظهور روان. آيد شمار ره زدوده شـد

بودن، رفتاري سازنده اسـت كـه امكـان مثبت. گواه رو به رشدي را پديدار نمود 

و خوشبختي را افزايش مي  و براي بهره دستيابي به كاميابي مندي از زنـدگي دهد

و فزوني بخـشيد مطلوب، بايد روش  و رفتار، پرورش . هاي خاصي را در انديشه

 اسـت كـه زنـدگي را بهبـود هـايي نمونه علمي مطالعة«شناسي اين گرايش روان

و با پديدآوردن تجربه مي و سازمان ها، ويژگي بخشد هاي مثبـت، بـه بـالابردن ها

).19: 1391 موئي،ـ؛ مگيار9: 1391ليمن،(» انجامد كيفيت زندگي مي

و پس از جنگ جهاني دوم، زماني كه روان ي سـواز شناسي در اوج خود بود

و بزرگ سرمست پيشرفت بشر ديگر، شناسي با رويكردي روان بود،هاي تاريخي

شدنا روي،نو و افـزايش تا چگونگيِ يافتن توانايي كامي انسان متمركز  هـا آن ها

بـراي را هـايي راه»مارتين سـليگمن«. ويژه حس شادمانگي را در زندگي بيابد به
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زنـدگي.3 زندگي متعهـد؛.2زندگي خوشايند؛.1: پيدايش شادي پيشنهاد نمود

).11و10: 1391ليمن،(معنادار 

و هـدف گونه به باور سليگمن، انسان به  زنـدگي اي گريزناپذير در پـي معنـا

از او در اين راستا مـي. است جملـه كوشـد بـا پديـدآوردن نهادهـاي اجتمـاعي

 شادكاميگرا را همان نظرية شناسي مثبت او روان.، اين مهم را شدني كند مذهب

كه مي و: شوند ظاهر مي گونه متفاوتسهبهداند  هيجان مثبت، مجذوبيت مثبت

و مفاهيمي چند شـكل شناسي مثبت روان. معنا نظريـة: گرفتـه اسـت گرا از مباني

و گسترش هيجـان توانمندي و نظرية ساخت هـاي مثبـت كـه شـامل فرضـية ها

ابطال گسترش، ساخت، تاب  و 21و12: 1392سـليگمن،(است آوري، بالندگي

آوري در پوشش بخشي از بهداشت رواني به فرد، توان نمونه، تاب براي؛)34 تا

و تحمل درد برخاسته از  هايحل را با هدف يافتن راهها آن درگيري با مشكلات

و تجربه مي هيجان سودمند ).34: 1394هايس،(آورد هاي مثبت فراهم

 ها بـه زنـدگي عـشق يابد كه اگر انسان، اين باور پرورش مي انديشي در مثبت

آن عـشق مـي هـا آن ورزند، زندگي نيز به و بـا شـادي، همـاني را كـه بـه ورزد

مي بخشيده و فرصـت. گردد اند، به آنان باز هـاي نـاگوار اگر در زندگي بـسترها

آو توان بهترين نتيجهميهاآنپيش آيد، از داشتن رويكرد مثبت.ردها را به دست

يا به زندگي، بدين معنا نيست كه هيچ  و افسردگي پيش نخواهد آمد گاه نوميدي

و بايـد بلكـه؛» شـاد بـاش،لبخند بـزن« بـا داشـتن ايمـان اسـتوار بـه خداونـد

و بـر وضـعيتيورزي بسيار، نوسـانات رفتـاري را مـدير انديشه هـايت نمـود

و عاطفيِ منفي چيره شد  يكـي» معنويت«). 1390:128وينسنت پيل،(احساسي

مي است هايي از مقوله  و. دهد كه اين شاخة نو بدان اهميت پژوهـشگران وطنـي

و زمينه مغرب شناسي را در چند يابي معنويت به عرصة روان هاي راه زمين، دلايل

:اند مسئله دانسته

 بازگشت به فطرت انساني يا همان خداجويي؛.الف
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آن موفقي.ب اي بـا روي كـه بـا ظهـور خـود، آشـتي زيركانـهت معنويـت از

مي روش  سازد؛ هاي علمي برقرار

درمـاني اهميت موضوع معنويت در روانههاي فراواني كه توانست پژوهش.ج

 را به تأييد برساند؛

و افزايش درآمد؛) 1964ـ1946( پيرشدن نسل متعلق به انفجار جمعيت.د

و ديگران،(هاي بالينين فعاليتبود چندفرهنگي.و ).24: 1393ميرمهدي
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در ناديـده انگاشـته يـا معنويـت را يـا بيستم قرناز شناسان در گذر بيشتر روان

از. انـد كنـار گذاشـته شـناختي روان مطالعات قلمرو از گرايانه منفي پوششي پـس

 هاي گرايش كه اين ادعا برخلاف كه انست اثبات نمايندمدتي، مطالعات كنوني تو

دراي معنوي نقـش سـازنده زيست شوند، روان قلمداد مي سلامت مانع معنوي،

 جا انجاميد كه سازمان اين انگاره بدان. زندگي امروز دارد اختلالات از پيشگيري

م به بايد انسان، تعريف در بر اين باور شد كه جهاني بهداشت  توجه نيز عنويبعد

و ديگران،(نمود ).2: 1390اشنايدر

 در پوشش چهـار مقولـة،معنويت بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهاني

و باورهـاي اختـصاصي)استعلا(جستن برتري ،، ارتباط شخصي، رمـوز زنـدگي

مي. شايان بررسي شد اي تغييرِ رويكرد جهـاني توانست گونه طرح چنين تعريفي

و ضـرورت گـسترش آن بـه نسبت به مع  ؛19: 1389تبرايـي،(شـمار آيـد نويت

 برداشت بسترِ، سازمان بهداشت جهاني تازگيبه).20: 1394گروهي از مؤلفان،

و ديني را نيز فراهم ساخته است بر ايـن اسـاس، ديـدگاه. درست از بعد معنوي

خ هرگز نمي،انگارانه به بيماران رواني مادي از.وشايند باشد تواند براي آنان  پس

و پژوهش و بيماران مطالعات  ارزش عوامل مـؤثري چـون،هاي فراوان، پزشكان

و باورهاي مذهبي و همدرديو ايمان ايـن بـاور. در فرآيند بهبود يافتندرا اميد

سـاحتي جانبه در گريـز از تـك سوي ديدگاهي همهبهي فراگير تا خيز سبب شد 
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و هستة مركـزي آن معنويت،«:دادن انسان صورت پذيرد جلوه  بخشي از سلامت

و كارهـاي مـا.است؛ بنابراين در پيرامون آن قرار ندارد  معنويت در همـة افكـار

و سلامت. كند نفوذ مي و غـم، معنويت و در شـادي  روي يكديگر قـرار دارنـد

و بيماري و مرگ جداوسلامتي ).همان(»ندناپذيريي تولد

ي پس از پژوهش»آليستر هاردي«معنويت در درمان، سازي در راستاي نهادينه

از اشتياق به فرا« به اين نتيجه رسيد كه گسترده روي چندين فرد مذهبي، ماده كه

هاي معنوي انسان دهد، برخاسته از تجربه دوران آغازين كودكي خود را نشان مي 

كه. است ، در پوشـش»چيزي از درون مـن قابـل دريافـت اسـت«اين احساس

و ارتباط ونهگ و سيروسـلوك تجلـيتومناي الوهيت  است كه از مسير نيـايش

 برخـي در تـوانشِ كـودك، هرچنـد).27و26: 1387صديقي ارفعي،(» يابد مي

 پژوهشگران علوم اجتمـاعي،،)گلدمن( انديشيدن دربارة خدا ترديد دارند دربارة

اين. هستند ارائه نمودندوجوي خداوند از كودكاني كه در جسترا هايي گزارش

ر نهـاد انـسان ادعـاد ژنتيكي بنيانجا پيش رفت كه براي معنويت مسئله تا بدان 

را،واقعدر. شد آورنـد، شـمار مـي دوران كـودكي بـهدر معنويتي كـه آغـازِ آن

به پديده و اجتماعي اسـت اي از. مراتب فراتر از بازتاب دنياي شخصي بـسياري

ا كودكان، آنگاه  هـاي شـود، بـسي فراتـر از گيرنـده سـخن گفتـه مـي ايمانز كه

مي كنش و همكاران).47و46: 1393ميرمهدي،(نمايند پذير نقش ايفا  بـر آلمن

شـناختيِ فراطبيعـيِ اي رويـداد روان گونـه«هـاي عرفـاني اين باورند كه تجربـه

كـستگذرا و و هماهنگي بـا نيروهـاي مقـدس ل كه دربرگيرندة حس وحدت

از شـده، مـيو اين حالت وصـف» هستي است  از قبيـل آثـار توانـد بـا شـماري

د معنـوي، دگرگوني عـاطفي در فرآينـد رويـدا شدن، خودبي ازخودبودن، مذهبي

و كنش ).27: 1387صديقي ارفعي،(باشد همراه پذيري تغيير وضع جسماني

 گرايش بـهببسبه ي، دشواري مطالعه دربارة معنويت در كنار چنين رويكرد

 هـا آن بودن شناساني كه سطح مذهبي گرفتن قدرت معنويت توسط روانكم دست

و نيز رقابت ميان درهاآنكمتر از جمعيت عمومي جامعه است  با جامعـة دينـي
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مي ها، جهان زمينة ارزش و منابعي كه به مراجعان خود ارائه نمايند، صـورت بيني

ميرمهـدي،(هـاي مخـالفي نيـز پديـد آورد ع، ديدگاه پذيرد كه در اين موضو مي

و تجربـة«شناسان بـه؛ بر اين اساس، نوع نگاه برخي روان)42: 1393 معنويـت

 ديـنو مـذهب هاي معنوي نبايد صرفاً از گذر گونه است كه حالت اين» عرفاني

و تجربه پديد مي آيند د كه شون هاي معنوي از عوامل مشترك بينافرهنگي قلمداد

: 1388توئرسـكي،(ندارد) كليسا(ديگر نيازي به حضور افراد در نهادهاي سنتي

).16و15

 مـذهب، دربـارة تجربـي بـا گزارشـي متفـاوت جديدبا اين حال، مطالعات

و سلامت روان، نشان و نگرش.ستهاآندهندة روابطي معنادار ميان معنويت هـا

است كه لزوم ورود معنويت به سـاحتاينهگو به درماني هاي نو از روان تعريف

ـ از نظرگاه روانـ درماني د؛ زيرا رواننماي درمان را تبيين مي  تنهـا شناسي مثبـت

هـاي مثبـت افزودن جنبـه شامل نيست؛ بلكه هاي بيماري به معناي زدودن نشانه

شاخص شخصيت سـالم از ضمن آنكه. شودمي نيز عنوان هدف غايي زندگي، به 

و هدف در زندگي داشت شناسي، گاه روانن ). 168: 1393ميرمهدي،( استن معنا

 دستورهاي دينـي در معنويت اسلامي نيز زيست معنوي اگر بر اساس چارچوب 

و اخلاقي اعتقاداعم از بخـشي ايـن انگـاره بـسيار باشـد، در تحقـق ي، شريعتي

عواكنون. كاراست : شمريم كارآمد را برمي املبرخي

و كـردار انـساني: ايمان)الف و اينكه او همواره نـاظر نيـات باور به خداوند

و شايـستگي دريافـت.است  در كنار اين نگرش كه آدمي برترين آفريدة اوسـت

و كمالات را دارد، در ايجاد مثبت بهترين نعمت .انديشي در زندگي مؤثر است ها

گرايـان معاصـر عنويم از جانب گفتارهاي معنوي: ايراني فرهنگ اسلامي)ب

و اروپايي مناسـب باشـد مانند   امـا بـراي؛وين داير شايد براي جوامع آمريكايي

شكبي. اي كه معنويت را از منبع حقيقي آن برگرفته است، سازنده نيست جامعه

و بالندگي تفكـر مثبـت در اذهـان افـراد جامعـه، يكي از عوامل مهم در كاشت
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و محيط فرهنگي است كه از مسير خانو هاي آموزشـي حامـل چنـين اده، مدرسه

دادن هاي وحياني اسـت كـه بـا نـشان فرهنگ ديني، محمل آموزه. تفكري است 

آوردميروش درست ارتباط با قلمرو معنوي هستي، هم آرامش راستين را پديد 

شدموجبو هم  و رويدادهاي آن خواهد .نگرش مثبت به نظام احسن

و تلاش: كوشش)ج آن را سـتوده هاي اسلامي اي است كه آموزه وله مق سعي

و با مثبتاست و انديشي آنگاه نتيجه خواهد داد كه .عمل عجين شودتلاش

مي: اراده)د و منفي با قدرت اراده . هـا را زدود انديشي توان باورهاي نادرست

و نتيجة آن، در آموزه موفقيت هاي اسلامي، اراده شالودة دورانديشي قلمداد شده

ش و ديگران،(ده است دانسته ).49تا46: 1389توانايي
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 مباني زيست معنوي) الف

عنـوان به ذهنشناختي، هاي نوپديد با رويكرد روان تحقيق در واپسين معنويت به

و روابط انساني مورد توجه قرار گرفت عاملي دگرگون  ب(ساز در رفتار :تايداير،

و وين داير بر اين باور است كه بايد ذهن را از دو عامل منفي).78 تا 76 نگـري

گرايي، تقويت بعد مـادي انـسان را بـه همـراه پيشگي رهانيد؛ زيرا منفي قضاوت

اي كه داير در معنويت خويش از انـسان ارائـه نگارها؛)47:همان(خواهد داشت 

اُ مي و مشاركتي در آفرينش هستي تكيـه داردلونمايد، بر شناخت بعد  بـراي.هي

و خـانوادگي هـاي ريزيِ باور تجليِ چنين نيرويي، برون و سـنتي اعـم از قـومي

سازي داير در معنوي ). 368: 1379، داير( الزامي است تعصبدوري از همچنين

كه بودن يكسان انگارد؛ چرا بودن را با مذهبي ها، در پي آن نيست كه معنوي انسان

و آداب اي تشكيل مجموعه» مذهب«به باور وي  كهو يافته از قوانين رسوم است

كه معنويـت بـا درون پيونـد خـورده اعمال انساني ارتباط دارد؛ درحالي ظاهرِ به

هـاي انـساني در آغـاز كـودكي كه آموزش به باور داير، آنگاه).39:همان(است 

در).50:همـان( از معنويـت اسـت يابد، همزاد با گسست انسان جريان مي  ايـن
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و مراحل بـسياري گذاريممي معنوي به عالم ماده گام است كه ما از قلمروِ حالي

و فراموشـيِ باورهـاي ايـم؛ امـا ادراك بـي جا رسـيده تا بدان كردهطي را هـدفي

).66و65:همان( كشانيده است بخش، ما را به زنجير الهام

هاي انسان بر محـور تـصوراتي گرا، انديشه شناسي مثبت بر اساس مباني روان

از يابد، شـكل مـي كه در ذهن پرورش مي  گيـرد؛ پـس بـراي هـر تغييـري بايـد

بر نگارها و دوري از منفي نيكهاي ذهني آغاز كرد؛ يعني تاكيد در.بـافي انديشي

مح اين راستا داير بر برآورده و اينكه انسان خود در  هـا آن گشتنققشدن آرزوها

بخـشد؛ افـزون بـر ايـن، مخاطبان خـويش را اميـدواري مـي، نقش اساسي دارد

 مـانعي، خـود،انگاشت؛ زيرا اين» مانع«،گاه نبايد موانع را در حقيقت خود هيچ

بايد بدون توجه به چگونگي پيدايش هـر كـاري،.1بزرگ در مسير زندگي است

ا  و درون را و عملي دانست و آن را ممكن ز ناباوري پاك نمود؛ پس ذهن را باز

).109:همان(تعصب نگاه داريم تا كارها ميسر شود بي

او هـر. انگـاري اسـت ماده بر مبناي رويكرد داير در تفسير مشكلات زندگي

داند كه از درون هستة آن در حال ارتعاش مي انرژياي را در جهان نوعي پديده

و آهـسته: اند ها دو گونه اين ارتعاش. است صـورت انـد كـه بـه يا بسيار ضعيف

و سخت ظاهر مي  اي مشكلات خودنمـايي شوند كه در چنين لحظه موادي جامد

و قـوي، همچـون نورنـد كـه كمتـر بـه چـشم مي پرشتاب نمايند؛ يا ارتعاشاتي

را. آيند مي در هـاآننامـد كـه كاربـستميمعنويتداير اين ارتعاشات پرشتاب

را،واقـعدر. خواهـد شـدها آن ها، سبب ناپديدشدن بر دشواري برا  او معنويـت

و به لايه انرژي مي نوعي تـر آن دسـت هاي متعالي داند كه بايد آن را افزايش داد

مي به هايي پديدهبا درك ساحت معنويت زندگي، مشكلات. يافت آينـد كـه نظر

ا. داند آنها را حقيقي مي تنها ذهن  كـه اسـت نگاره در اين سـخن نهفتـه راز اين

ازها آن چون آدمي خود را از خداوند جدا نموده، هنگام برخورد با مشكلات   را

).22و21:همان(هستي راستين برخوردار ديده است

.هاي وين داير شده از سخنراني برگرفته.1
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و توبه)ب  چيستي گناه

و آنچـه بـا ايـن نـام وين داير وجود هر پديده اي با عنوان گناه را انكار نمـوده

ي انـسان بـا خداونـدئ موانعي در سـوي وحـدت نهـا،را تنهاآن،شود ناميده مي 

او.نمايد قلمداد مي ها با نگـرش گناه اين است كه چون بيشتر انسان دربارة باور

مي مذهبي رشد يافته  پندارند كه هنگامي كه از فرمان خداوند سرپيچي اند، چنين

او پيرو آنچ.اند كنند، در واقع مرتكب گناه شده مي ه پيش از اين نيـز گفتـه شـد،

مي انسان را جزئي از وجود خداوند به كه شمار آورد؛ به سخني ديگر، اين پنداره

و خدا بيرون از انسان تصور شود، منجر به اين نگاه خواهد شد كه ملـزم  نبـودن

، بـاور ايـن انكـار او بـا. نكردن به دستورات الهي، گناه قلمداد خواهد شـد عمل

م و افكارمـان كـه مطـابق«: ثبت ارائه نموده است ديدگاهي آن بخـش از اعمـال

و اصيل خود برتر، يعني  دستورات الهي نيست، در واقع توهين به ماهيت واقعي

دانيم، مانعي براي پيشرفت معنوي خداوند درون ماست؛ بنابراين آنچه را گناه مي 

مي ما به .»آيد شمار

م» گناه«به باور داير واژة  اللفظي خود، برابر بـا اسـتانداردنبودن عناي تحت در

و دستورات الهي اقدام ننمايـد،.است  چنانچه انسان مطابق استانداردهاي مذهبي

خ ود را گناهكار گناهكار شمرده خواهد شد؛ اما ديدگاه مقابل اين است كه نبايد

:دگويـ او مـي. نگري در زندگي فراهم خواهد شـد چراكه بستر منفي فرض كرد؛ 

تـا در گنـاه تـصور كنـيم هيچ دليلي وجود ندارد كه ما خود را موجوداتي غرقِ«

مـا. مان را براي بهبود گناهان تحليـل دهـيم آنجا كه مجبور باشيم انرژي زندگي 

و ترجيحاً بايد گناهان را به  صورت موانعي در نظر بگيريم كه پيشِ روي ماسـت

مي)80و79:همان(» غلبه كنيمها آن بايد بر  نمايد كه اگـر؛ بر اين اساس، چنين

 ـبرايگناهان در پوشش موانعي در نظر آيند، كوشش  هـاي حـل راهه دسـتيابي ب

و چنانچه زير همان عنـوانميها آن معنوي كه در پي  ) گنـاه(گرديم، آغاز گشته

و هـدايت كردارمـان بـر دوش خـدايي گذاشـته قلمداد شود، مسئوليت  اصلاح

كه مي و از او شود رامي بيرون از وجود ما، هستي داشته بـه. بخـشدبخواهيم ما
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پذيرد كه انسان شايستگي آن را دارد باور داير، اين پنداشت در حالي صورت مي

و پريشاني مي كه براي اين. يابد از هر مشكلي رها باشد؛ اما خود را در اضطراب

د منظور، بايد پيشينة ذهني خود را دربارة گناه تغ  در همـين راسـتا، توبـة.دهيير

و  خالصانه بدين معنا نيست كه همواره از اشـتباهات خـويش احـساس نگرانـي

؛ بلكــه بايــد در آينــده از انجــام اعمــالي كــه روزي ســببه باشــدانــدوه داشــت

نماش پشيماني د؛ بـه سـخني ديگـر، مانـدن در پـشيمانيِ ايـ خواهد شد، پرهيـز

توبه نيست؛ بلكه عزم جدي بر ترك آنچـه ناپـسند مانده از گناه، از لوازم برجاي

مي است، شرط توبه به ).84و80:همان(آيد شمار
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و بهداشت روان روان.1  نگرش مذهبي، نگرش معنوي؛درماني

در، هرگونه اثـر مـذهب در درمـان بيمـاري 1980سال تا پيش از هـاي روانـي

گونـةبه،متحده هاي آموزشي ايالات رستانپزشكيِ شماري از بيما هاي روان بخش

ديدار روحاني يا كشيشِ بيمارستان با بيمار، تنها با اجـازة. كامل حذف شده بود 

و روان روان. پذير بود پزشكي امكان بخش روان پزشك شناسان، باورهاي پزشكان

و براي بيمار خطرناك مذهبي را بيشتر به لحاظ هيجاني، اضطراب  .انستنددميزا

و: نويسدمي،درماني منطقي گذار روان بنيان،آلبرت آليس مذهبِ خالصانه، سنتي

به ناميده مي داري دينانديش يا آنچه جزم طور معنادار بـا اخـتلال هيجـاني شود،

و مـؤمن، انعطـاف ... بستگي دارد هم و ناپـذير، گرفتـه، كـم فرد مـذهبي ظرفيـت

ها، معادل تفكر غيرمنطقي داري در خيلي از جنبه دين، است؛ بنابراين ناپذيرتغيير

و.و اختلال هيجاني است  شكاف بين باورهاي مذهبيِ متخصصان سلامت روان

هـاي گذاشـت؛ امـا پـژوهش هاي تجويزشده اثر مـي، بر نوع درمانها آن بيماران

و معنويت را دگرگون نشان مـي كنوني، نگرش روان  رد.ددهـ شناسان به مذهب

را داشتن باورهاي مذهبيشناسان، مشخص شد كه برخي روانيبررسي محدود

و شـماري ديگـر، شـيوة درمـانيِ خـود را بـر بر شيوة روان درماني مـؤثر يافتـه
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).56تا1394:53كوئينگ،(اند باورهايشان اثرگذار ديده

و معنويـت در نظرگـ دو مقوله اه اي كه در آغاز بايد جداسازي شوند، مذهب

امـروزه گـاهي معنويـت، مفهـومي. گرا است شناسان مثبتو روانها درمان روان

و گسترده كلي به تر مي تر از مذهب يگرچه معنويت به پيوند با موجود. آيد شمار

و متعالي توجـه دارد، ضـروري نمـي بينـد كـه ايـن ارتبـاط را از گـذر مـذهب

اي فـردي بيـشتر مـسئله، معنويـت.رسـاندبتشكيلات اجتماعي مذهبي به انجام 

دروني است بر اين، چهرة معنويت، ذهني افزون. است كه بر هيجانات تكيه دارد 

از آنجااز.و محدودة آن چندان مشخص نيست  كه در نگرش جهاني، معنويـت

و به مكتـب ممكن است مذهب جداست،  و آيـين رسمي نبوده هـاي خـاص هـا

جاي باور به خداوند، بر ارتباط بـا طبيعـت،ت به گاه معنوي. گرايش نداشته باشد 

مي هنر، ارزش  و مسائل انساني گرايش با ها حال، افرادي نيز هستند اين يابد؛ اما

و تأكيد آنان بيشتر بر مذهب كه درمان را بر اساس آموزه  هاي مذهبي انجام داده

ر)75و74:همــان( اســت دينــيو معنويــت وانــي،؛ ضــمن اينكــه در بيمــاران

).77:همان( بيشتر مثبت هستند تا منفي،هاي مذهبي سازگاري

مطابق آنچه از گفتار وين داير ارائه شد، رويكرد وي بـه معنويـت، فراسـوي

و دين است؛ به سخني ديگر، او در معنويـت  را مذهب گرايـي خـويش مـذهب

در حـال حاضــر،. رانــد آن را بــه حاشـيه مـي بلكـه كنـد؛ نمــيآگاهانـه حـذف 

و هيجـان پژوهش هـاي مثبـت هاي بسياري به بررسي ارتباط ميان اعمال مذهبي

و خوش  و نيـك همچون بهزيستي، شادماني، اميد به زندگي، هدف نگـري بينـي

و دربـارة 2000اي كه تا پيش از سـال مطالعهصداز. اند پرداخته  رابطـة مـذهب

آن80 شد، انجامسلامت روان ميها درصد يـافتن ند كـه بـين افـزايشده نشان

و خلاقيـت، رابطـه  و خرسندي از زندگي، شادماني و فعاليت مذهبي اي آمـاري

مطالعـات يي بودند كه در طول زمانهاآنها بهترين پژوهش. معنادار وجود دارد 

از آينده و  نشان داد كه دينـداريِ بيـشتر، نمونه ده نمونه، هشت نگر انجام شدند

مي تري را پيش بهزيستيِ مطلوب هم علاوه بر اين، گونه. نمايد بيني ارزي ميـان اي
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و سـلامت روان« و تأهـل«بـا» فعاليت مذهبي و حمايـت اجتمـاعي » بهزيـستي

).83و82:همان(مشاهده شده است

هاي مذهبي، حضور در مكان شامل هاي گوناگون دينداري ممكن است جلوه

و نيايش، انگيزه  به گونة يكسان با سـلامت روان در ارتبـاط ...ويهاي مذهب دعا

نـد كـه حتـي پـس از عوامـلاه پژوهشگران به ايـن نتيجـه دسـت يافتـ.نباشند

و حمايت اضطراب و بـاور بـه زنـدگيِ زاي رواني  هاي اجتماعي، حضور مذهبي

 بـين هرچند. اي در ارتباط با بهزيستي داشته است پس از مرگ، اثر مثبت فزاينده

و نيز اضطراب روانيِ منفي با حـضور مـذهبي، رابطـة عباد و بهزيستي ت فردي

و معكوس وجود دارد؛ هيچ رابطة منفي اي ميان باور بـه زنـدگي پـس از مـرگ

درة جديـدي در مطالعـ. دن، با زندگي مناسب امروزي اثبات نشده اسـتكردعا

ش داشتند كه باورهاي اعتقادي قويه سالسيبين افراد حدود د كه بـا، مشخص

و افسردگيِ كمتر، اختلالات شخصيتيِ و قدرت نفسِكماضطراب  تري در بيشتر

يك. وجود داردها آن  رابطـة مـستقيمي ميـان هرچنـد اي، نمونهپژوهشگران در

و بهزيستي مشاهده ويبـستگي مثبتـ بـه هـم اند، نكردهدينداري  بـين دينـداري

و در هـاي كننـده بيني ترين پيش ر، قوي ديگاي نمونهسلامت ادراكي دست يافتند

و انجـام  دادن خرسندي از زندگي را دينداري كه بيشتر به معناي دعاي هرروزه

).85و84: همان( يافتند،مراسم مذهبي است

و،مشخص است كه دينداري بنابراين  در داشتن نگـرش مثبـت بـه زنـدگي

: 1393مهـدي، مير(1 اسـت بسيار مـؤثر رويي در برابر مشكلات كاربست سخت

و مذاهب يگانـه ). 97 را، بـا نگـاه پرسـت اديان  ارزشـي بـه جايگـاه انـسان، او

مي آفريده ا اي و مرگ را پايان زندگي دانند كه هدفي شـكبي. داند نمي لهي دارد

و عاشقانه خداوند به بندگان، بستر مثبت  و نيك نگاه خيربينانه نگـري بـه انديشي

ف دشواري ميهاي زندگي را باورهاي ديني، پاسـخگوي خـوبي بـراي. آورد راهم
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و هاي پرسش و بـه كجـا،ام از كجا آمـده« جهانيِ كليدي  چـرا در اينجـا هـستم

كـه در قالـب را هـايي پرسـش تجربـي، كه دانش؛ در حالي است» خواهم رفت؟

مي» چگونگي« هـاي باورهاي مذهبي، با پاسخگويي به پرسـش. دهد باشند پاسخ

و دشواري چراگون مي ه، معنا را در زمان ناملايمات »رويـدف«آورند؛ حتي ها پديد

 مـذهب،تنهـا«: ستيزش به اين انگـاره اعتـراف نمـوده اسـت نيز با چهرة مذهب

گيـريم كـه هدفمنـدبودن اگر چنين نتيجه. تواند به هدف زندگي پاسخ گويد مي

:همـان(» ايـم باه نكـرده تنها در چارچوب مذهب قابل توضيح است، اشت،زندگي

90.(

 را موجب پيدايش نگرش مثبت در زنـدگي دانـسته شكرگزاري داير همواره

؛ اما رويكرد او به اين مقولـه نيـز پيونـدي بـا مـذهب)234: 1385داير،(است

مي پژوهش.ندارد و بـه دهد كه شكرگزاري با هيجان ها نشان گونـة هـاي مثبـت

و مقبوليـت ارتبـاط دارد پسند، برون جامعه با سلامت روان، رفتار،خاص . گرايي

ــا رضــايت از زنــدگي، ســرزندگي، شــادماني،،ايــن، شــكرگزاري بــر عــلاوه  ب

و حمايـت همچـون پـسند هـاي جامعـه بيني، اميدواري، سـاخت خوش  همـدلي

فـرد شـكرگزار بـا بـسياري از متغيرهـاي. بـستگي دارد هم حداكثري از ديگران

جمله اهميت مذهب، شمار دفعات حضور در مراسم مـذهبي، معنوي، از مذهبي

و تعاليِ معنوي هم  سو اسـت خواندن متون مقدس، ميزان دعا، ارتباط با خداوند

1.)96و95:همان(

٢."$%�	 
 ������ ���&'( 

و آگاهي لازم از خاستگاه معنويت در بيشتر گرايش نو نبود شناخت هاي معنوي

م فرضو وجود پيش  ادي در عين پذيرش امور مجـردي چـون روح، بـستر هاي

 
ـ«: شكرگزاري وجود دارد كه بسترساز نگـرش مثبـت اسـت دربارةدر متون اسلامي نيز شواهدي.1 +4 :7َ89 #ـ56

;َ
َ
در برخـي روايـات،. 441: 1366آمـدي،.»شكر نعمة سالفة يفضي بتجديد نعم مـستأنفة«؛)7، ابراهيم(.»=�ـ�87�ّ>

اند تا به سـبب نعمتـي كـه بـه او داده شـده اسـت؛ ستهشخص شكرگزار را به سبب شكرگزاري، سعادتمندتر دان 

و اخروي است و شكر، نعمت دنيوي .512: 1367حراني،. چراكه نعمت كالاي دنيوي
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ــارةهــاي نادرســتي اســتنتاج ــراهم كــرد كــه يكــي از را درب ، هــاآن معنويــت ف

در. با انرژي است معنويتسازي همسان انرژي از موضوعاتي اسـت كـه بيـشتر

و تا حدودي نيز در فلسفه بدان پرداخته شده است  را. فيزيك در فيزيك، انرژي

م كار گويند كه اين كميت، نمايندة كاري است كه بـر روي جـسمي قابليت انجا 

انـرژي در فيزيـك كهـن، وصـفي از ). 250: 1392پلانـك،(پـذيرد صورت مي

و نيز انتقال از جسمي به جسم ديگر قابليتاوصاف جسم است كه  را نابودشدن

به.و كوانتوم نيز انرژي عرَض استجديدو در فيزيك دارد وسـيلة انتقال انرژي

و ذره«دو محمل  مي» موج«و» ماده هاي سـاختاريِ يكي از تفاوت. گيرد صورت

و   اين است كه در گذشته، انرژي را كم متصل جديدمهم انرژي در فيزيك كهن

هاي ماكس پلانك كـه بـه دانستند؛ اما در پايان قرن بيستم، آزمايشو پيوسته مي

و كـم منفـصل ديدگاه كوانتومي معروف شد، ثابت نمو  د كه انرژي داراي آحـاد

).101و15تا13: 1374رحيميان،(است

E(ارزي نسبيت انيـشتين از سويي ديگر، برابر با اصل هم = mc2(1از تبـديل 

و انرژي به ماده سخن به ميان آمده است با اين وصف كه انـرژي. ماده به انرژي

و   خـود بـراي موجوديـت ولاًاص ـدر فيزيك همواره در كنار ماده مطـرح شـده

و شرايط و بايد گفت كه انرژي، خود ماده نيست؛ امااس مادي نيازمند به ماده ت

؛ يا ماده داراي ظهوراتي)29و1386:28سليماني،(شود سبب تغيير در ماده مي

در نگرش انيشتيني نيـز چـون انـرژي داراي. انرژي استها آن است كه يكي از

محمدرضـايي،(شـود دار تـشكيل مـي هاي جرم آن پديده جرم است، از مجموع 

. مادي است، به لحاظ فلسفي، در نتيجه انرژي؛)61: 1377

توانـد ي، تعـابير نمـي فرامـاد بايد توجه داشت كه در بسياري از موضوعات

و. گوياي حقيقت مسئله باشد  و منفـي، انـرژي معنـوي ، ...سخن از انرژي مثبت

اگر اين. راستين به اشتباه خواهد انداخت رة معنويت انسان را در تشخيص جوه

و حالات معنـوي بـه  اصل كه انسان بعدي فرامادي به نام روح دارد كه معنويت
 

.ضرب جرم در مجذور سرعت نور انرژي مساوي است با حاصل.1
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توان بدون درنظرگرفتن گونة مستقيم به آن مرتبط است پذيرفته شده، چگونه مي

ا  و امر مجرد، ادعا نمود كه معنويت همان نـرژي اصل سنخيت ميان پديدة مادي

هم يا مولّد انرژي است؟ عقل حكم مي و منبع اثر سنخي نمايد كه ميان اثر با مؤثر

از،؛ به ديگر سخن استبرقرار  و بعـد فرامـاده اگر پذيرفتيم كه معنويـت  اسـت

و تجردي انسان به،روحاني مي عامل اساسي در زيست معنوي او آيد، آثار شمار

خو معنوي نيز كه همان حالـت  و مثبـت هـاي  درون انـسان اسـت، بايـد شـايند

 ارتباط روح سبببهسنخي لازم برقرار شود؛ از سويي ديگر، غيرمادي بوده تا هم

و بدن مادي كه در فلسفة اسلامي اي ارائه كننده هاي قانع آن استدلالدربارةمجرد

گونـة شده است، هر آنچه در روح اثرگذار باشد، در بدن نيز اثر ويژة خود را بـه 

و به  و دردهاي جـسماني لذت عكس؛ بنابراين مادي گذاشته  در پيـدايش نيـز ها

و منفي روح مؤثرند .)126: 1393پور، حسين(حالات مثبت

و پيوند گرايش رو، ازاين هاي معنوي انـسان داير با وجود پذيرش تجرد روح

ن با اين جنبه از هستي او، تفسيري مادي  بيهمودگرايانه از آن ارائه ترديد يكي كه

و آموزه  . اسـت بوده هاي معنوي اديان توحيدي از علل اشتباه او، گريز از مذهب

را شايد بتوان به  معنوي انسان كـه قدرت اثرگذاريِ دربارةگونة ديگري گفتار او

و اجتماعي او تجلي مي  هرگاه بعـد:يابد، بهسازي نمود در سراسر زندگي فردي

هـاي ديـن از راه كاربست آموزه)خداوند(اشيفرامادل به منبع روحاني با اتصا

و اخلاقي«در سه قسم  تقويت شـود، تـوانش آدمـي در حـل» اعتقادي، شريعتي

و عـلاوه بـر بردبـاري در برابـر ناملايمـات  مشكلات زندگي مادي نيز بالا رفته

و خوش جهاني، با مثبت اين د خـود را در گماني به پروردگار خويش، امي انديشي

و رهايي از مرحلة دشواري كه دچار آن گشته، همچنان پابرجا مي .بيند گذر

٣.)��� ����� 

)شناختي روان(ديني رويكرد برون) الف

و در كنار آن شرم، از هيجان به گناه مي هاي خودآگاه اخلاقي در شمار آينـد كـه
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وگ.دانـو بـه واكـاوي درآمـده شـده شناسـي مطـرح روان نـاه احـساسي منفــي

آيـد؛ يعنـي كننده است كه پس از انجام عملي خاص در فـرد پديـد مـي پشيمان

نگـرد كـه موجودي شـريف مـي ديدةبهخود به شود، فردي كه مرتكب گناه مي 

معمولاً پس از پيدايش گناه، گرايش بـه سـوي. استفعلي ناپسند از او سر زده 

كا هاي جبران نگرش و اعمال مي هاي برجاي هندة خسارتكننده . شـود مانده آغاز

دهد، احساسي از بدبودن اسـت كـه شرمساري كه ملازم با احساس گناه رخ مي

ايـن دو هـا در خـصوص بـا وجـود پـژوهش. گيرد سراسر وجود فرد را فرا مي 

و تمايز هيجان، تاكنون ديدگاه يگانه  ؛ حاصل نشده اسـتها آن اي دربارة تعريف

چ به يزي كه مي تنها كـرد، وجـود دو روي نمـود كلي در اين زمينه ارائه گونة توان

و شرم استدرباره : گناه

 تمايز خود در برابر رفتار؛.1

و ديگران،(بودن بودن در برابر عمومي تمايز خصوصي.2  تـا4: 1394جوكار

و ديگران،6 1).69و1394:68؛ اعتماد

يك،شناختي با نگرش روان به از و تواننـد بـسترساز ويـژه شـرم مـي سو گناه

و پيدايش منفي كاهش ها پژوهش. انديشي در زندگي انسان شوند آرامش معنوي

 همچـون افـسردگي، در اين زمينه، نشان داده كـه شـرم داراي پيامـدهاي منفـي

و و خـشم، اخـتلالشكوه اضطراب، خودسرزنشي هاي جسماني، آسيب روانـي

و ناسا  اما از سويي ديگر، احساس گناه شناختي است؛ هاي روان زگاريشخصيت

و بين  فردي، عشق، رفتار از همبستگي مثبت پايداري با سازگاري مثبت اجتماعي

و همدلي برخوردار است جامعه و ديگـران،(پسند ؛ بـر)70و69: 1394اعتمـاد

و گناه، دو ديدگاه مياين اساس، در واكاوي پيوند معنويت با شرم :شود مطرح

پي) الف و گناه، و سازگارميان معنويت با شرم  وجود دارد؛وندي مثبت

و گناه، ارتباطي منفي گزارش شده كه در اصـطلاح)ب ميان معنويت با شرم

 
را.1 .لوييس انجام داده است.بي.اچ اين تمايز



و زمستان/6س/ت معنوي تخصصي مطالعاـ دوفصلنامه علمي� 24 24ش/96 پاييز

.دان آن را بعد تاريك معنويت نام نهاده

 بـه بـاور برخـي، در نگـاه اوليـه، احـساس گنـاه اثـر خـوبي نـدارد هرچند

احـساس گنـاه. كان بايد پذيرفت كه احساس گناه همـواره بـد نيـست پزش روان

 منفـي باشـد كـه سـبب فروكاسـت كيفيـت زنـدگيي مصداق حالتممكن است 

و شود مي و گاه فرآيندي مثبت براي تغيير در زندگي؛ پس ميـان احـساس گنـاه

و خاص من وجه،خوبي در ها بـه بسياري از انسان. برقرار است رابطة عام ويـژه

و جواني كه سرشت آدمي چندان آلوده به گناهان نگشتهد  هرگاه،وران نوجواني

در دچار اشتباهي مي ميها آن شوند، احساس گناه ايـن احـساس بـا. گيرد شكل

احساس گناه. كند ايجاد فشار رواني، بستر قرارگرفتن در مسير بهبود را فراهم مي

 هـاآن دهد؛ آنگاه كه سبب نـاراحتي تواند روابط ما را با ديگران افزايش حتي مي 

و با احساس گناه مي احـساس گنـاه زيـاد اما يابيم كه بايد دلجويي نماييم؛ شده

ميكردن به، فضاي تاريكي در زندگي ايجاد ويژه آنكه سبب تخريب رابطة نمايد؛

و مسير او را از مثبت شخص با خود مي  مي شود  بـر ايـن.سـازد انديشي منحرف

و ناسالم از هم تشخيص داده شود،اساس :بايد احساس گناه سالم

فردي مؤثر است؛ اما احساس گناها احساس گناه سالم در بهبود روابط بين.1

و تخريب ارتباط ناسالم زمينه د؛شوميهاي اجتماعي ساز ناتواني

در انـسان پديـد را احساس گناه سالم، انگيزة گرايش بـه كارهـاي مثبـت.2

مي اما احساس گناه ناسالم محافظهرد؛آو مي  دهد؛ كاري را پرورش

و قوانيني تبـديل،احساس گناه سالم.3 و زيست جوامع، به كدها  در زندگي

كه مي و رواني مي موجبشود و امنيت اجتماعي شود؛ اما احساس گناه سلامت

هـاي انسان زدن سلامت رواني جامعه، نگاه درونو برهم افزون بر لغزاندن ناسالم 

 نمايد؛ به يكديگر را نيز تخريب مي

و راست.4 مي احساس گناه سالم انسان را به درستكاري دهد گفتاري گرايش

داند؛ امـا احـساس گنـاه ناسـالم، حـس كارهاي خود مسئول مي در قبالو او را 



و نقد مباني انگاره  �25 هاي وين والتر داير واكاوي

ميتي را مسئولي بي ).27ـ22: 1394ان،.آر. كارل(آورد در ما پديد

)رواييقرآني(ديني رد درونرويك)ب

به همان عنوان يـك مـانع نگريـست كـه گونه كه گفته شد، وين داير گناه را تنها

و بالندگي  مـشخص به باور نگارنده،. كندمياش متوقف انسان را در مسير رشد

و توفيق(است كه وي در ارزيابي دو مسئلة همسو  هاي الهـي نااميدي از رحمت

و لواز  و بازگشت به خداوند با شروط و درهم)م توبه آميختگي شده دچار اشتباه

و برابر با برخي آموزه،اين مسئله. است بـدان معنـا؛هاي اسلامي است خردپذير

و دستيابي،يك گناه يا حتي گناهان بسيار ارتكاب كه نبايد با   از رحمت خداوند

 از گناهـان بـزرگ؛ چراكـه نوميـدي يكـي1به كمال راستين انساني نااميد گشت

و مـادي شمار رفته كه موجب افت روحي به اش رواني انسان در زندگي معنـوي

را. خواهد شد اسلام با چنين رويكردي قسمت مهمي از بهداشت روحي انـسان

و براي دستيابيو تأمين نموده  ، بختي به نيكانسان او را از دلسردي بيرون آورده

و ديگران،( به تلاش وا داشته است او را و ديگـران، 166: 1393ساكي ؛ پـرچم

1390 :96.(

ايـن. اسـت اميدواري به لطف پروردگار در هر شـرايطي،اسلامتعاليم تأكيد

نرمـك اي در ميان خرمنگـاه، نـرم مسئله بدان جهت است كه نااميدي مانند شعله 

از.سبب نابودي تمام آن خواهد شد  : است مؤيد اين سخن اميرالمومنين رواياتي

آن اگر نااميدي بر قلب انسان چيره شود، تأسف«  دل را از پاي درخواهد،خوردن

كه)108حكمت: البلاغه نهج(» آورد مي« يا اين تاكيد » كشد نااميدي صاحبش را

عذاب از را گاه حتي بهترين فرد اين امت هيچ«يا)6655 ديثح: 1366آمدي،(

و هرگز  اي خدا ايمن مدان » مـدان از رحمت خدا نوميد را نيزن امت بدترين فرد

).7:299، 1403مجلسي،(

اووسخن وين داير چنانچه به بعد اميدواري انسان و كمـال  به رشد معنوي
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و زمستان/6س/ت معنوي تخصصي مطالعاـ دوفصلنامه علمي� 26 24ش/96 پاييز

هـاي اسـلامي اسـت؛ زيـرا نااميـدي، اشاره داشته باشد، سخني برابـر بـا آمـوزه

را پيامدهاي روانـي  و احـساس سـردرگ: جملـه بـه همـراه دارد؛ از مخربـي مي

و شادابي، پيش سرگرداني، ازدست  بي دادن نشاط و بدبيني، تـوجهي داوري منفي

و روي  و ديگران،(آوري به خودكشي به زندگي امـا؛)181 تا 178: 1393ساكي

و نه به پيامدهاي گناهان در زنـدگي  چنين ديدگاهي در گفتار او نه روشن است

 او حتـي در پـذيرش. جهي شده استتو، بدون توبههاآنازخداوندو نگذشتن 

بـسنده) دومين شرط توبه( به عزم بر ترك اعمال ناپسند در آينده، خالصانه توبة

و نخستين اصل آن را ناديده انگاشته است .نموده

و حالتي منفي نهفته اسـت، نخـستين،علاوه بر اينكه در معناي گناه  پشيماني

: البلاغـه نهـج( شـده اسـت مردهش ـتوبه نيـز پـشيماني گانة اصل از اصول شش

و تأسـف بـر ). 417حكمت پشيماني، حالتي انفعالي است كه از احـساس گنـاه

و آرزو بـر اينكـه دادن انجام  و سرزنش نفس بر آنچه كه انسان مرتكب شده آن

مي كاش آن را انجام نمي  چنين وضعي دلالت بـر اسـتواري. گيرد داد، سرچشمه

ب  و تشويق او  بـا كرامـته دوري از كارهاي ناشايستي است كه شخصيت انسان

بي.انسانيِ او در تضاد است جهت نيست كه در نگـرش اسـلامي، بر اين اساس

در راهنمايي رفتار انـسان بـه) نفس لوامه(كننده خداوند بر اهميت نفس ملامت 

و سرزنشش مي  .1نمايـد مـي شود، سوگند ياد دوري از اعمالي كه سبب پشيماني

م آنو روان فرويدكه لامتگر همان وجدان انسان است نفس »منِ برتـر«كاوان به

و بخشي از نفس مجرد است كه انسان را به حسابرسيمي»لئامن ايد«يا گويند

مي در كارهايش مي  و موجب گنـاه، دادن شـود تـا انـسان پـس از انجـام كشاند

جر، اين احساس.احساس پشيماني نمايد يان حضرت آدم آغاز در تاريخ بشر، از

و تا فرجام هستي ادامه دارد ).136و135: 1369نجاتي،(شده است

و  صات انسان نسبت بـه حيوانـات اسـت يكي از مشخِّ از گناه، توبهپشيماني

در نگرش اسلامي نيز اگر بر اين باوريم كه خداوند ). 23:536، 1390مطهري،(
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و نقد مباني انگاره  �27 هاي وين والتر داير واكاوي

ق در همه جا حضور دارد، نزديك و روح آدمـي اسـت؛ بـر ايـن ترين مكان، لب

و  اساس، نخستين گام در پشيماني از گناه اين است كه انسان، خويشتن را تنهـا

و او را بر روح خود ناظر بدانـد  پـشيماني نيـز حـالتي. جداي از خداوند نديده

و دانـشمندان اخـلاق،  و دل انسان است  روحي است كه محل پيدايش آن، روح

و ورزي اند كه از مسير انديـشه درازمدت دانسته گرية نشان آن را حسرت، اندوه

را. شودو تأمل حاصل مي   مـانعي در راه تنهـا، برخلاف پندار وين داير كه گنـاه

و راه  شـمارد، در مقابـل، انگـاري مـي حل را گذر از آن بـا ناديـده پيشرفت ديده

و توجه به عمل ناپسند را پيشنهاد نموده،هاي ديني آموزه از تفكر و حتـي آن را

و نورانيت روح دانسته شروط پاك  تـا 143: 1389بخـش، نجـات( اسـت سازي

145.(1

�*+,� "%+� 

ــت روان ــي مثب ــت شناس ــرد مثب و رويك ــرا ــشي گ ــتاوردهاي اندي ــرين دس از بهت

هاي اسـلامي نيـز بـه كاربـست آن در زنـدگي آموزه البته كه استشناسان روان

 از سويي ديگر در دوران معاصر، درمان معنوي از مسلمانان سفارش نموده است؛

و سـلامت روان گرايش . برانگيـز شـد توجـه،هايي شد كه در قلمـرو بهداشـت

و استفاده از جنبة روان شناساني چون وين داير با داشتن نگرش مثبت به زندگي

روحاني بشر، به مقولة معنويت اهميت دوچندان بخشيدند؛ اما از آنجا كه ديدگاه 

و نتيجه» معنويت منهاي دين« بخش بودن بر آنان سلطه داشته، در تفسير معنويت

 بـر ايـن اسـاس، در كاربـست.اند هاي نادرستي اشاره كرده به برداشت عملي آن 

و نيز ارتباط آن با روان معنويت در درمان :شناسي، بايد به نكاتي توجه داشت ها

و پايدار خواهـد.1 و معنويت آنگاه اثربخش  بـود كـه از خاسـتگاه راسـتين

 حقيقي خود گرفته شده باشد؛

با روان.2 توان نقش مذهب هايي ثابت نمود كه نمي پژوهش استناد به شناسي

 
و البكاء نورطلبت«: استgروايت از امام صادق.1 .)12:249، 1403مجلسي،(» القلب فوجدته في التفكر



و زمستان/6س/ت معنوي تخصصي مطالعاـ دوفصلنامه علمي� 28 24ش/96 پاييز

و بهباشـي روحـي انـسان هـا ناديـدهو معنويت برخاسـته از آن را در بهداشـت

؛انگاشت

و روحـي.3 رخـدايي از آنجا كه سرشت آدمي الهي بـوده شناسـي وان دارد،

هاي لازم در تقويت روحيه معنوي در صورتي موفق خواهد بود كه به چارچوب 

 محورانه است توجه داشته باشد؛ اخلاق دينانسان كه همانا مقوله

و مثبت شناسي مثبت روان.4 و انديشي براي زندگي كنوني كه دشواري گرا ها

و شايان توجه است؛ با ايـن ناملايماتش بسي بيش از پيش شده، بسيار پسنديد  ه

و لحاظ كه البتـه ديـن اسـلام بـه ويـژه مـذهب تـشيع، داشـتن نگـرش مثبـت

 ها پيش سفارش نموده است؛ سازي آن را از قرن نهادينه

و مثبت در دنياي كنوني، افرادي موفق.5 ترند براي داشتن يك زيست معنوي

. كننداستفادهترين منبع ارتباط با فراماده كه از كامل
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.كريم قرآن*
.البلاغه نهج*

ــوالفتح.1 ــدي، اب ــملكلما دررو لحكمراغر) 1366(آم ــابع:، ق ــشر الت ــز الن ــلام مرك ــب الاع مكت
.الاسلامي

معنوي، تـأليف گروهـي از مؤلفـان، مراقبت موضوعات آموزش) 1394(حيدرآبادي، زهرا غلامي.2
.آواي نور: تهران

سي.3 و ديگ. اشنايدر، و روان) 1390(ران ار و شناسي مثبت، مهرداد معنويت  راضـيه سـيده كلانتـري

.كنكاش: سجاديان، تهران آقائي، پريناز طبائيان، الهام

و ديگران.4 و گناه؛ بررسـي نقـش پيش«) 1394(اعتماد، جليل بيني شادكامي بر مبناي احساس شرم
ش»شناختي گري جنسيت، مطالعات روان تعديل ودا:، تهران2،  شناسـي رواننشكده علوم تربيتـي

.دانشگاه الزهرا

و معنويت از ديدگاه روان«) 1389(بهرامي دشتكي، هاجر.5 ش، راه»شناسـان معنا قـم10تربيـت، ،:
.العالميه المصطفي جامعه

و ديگران.6 و قرآن كريم«) 1390(پرچم، اعظم ، مطالعـات»بررسي تطبيقي نااميدي در نظريه اسنايدر
شاسلامي علوم و حديث، .دانشگاه فردوسي:، مشهد3 قرآن

مي) 1392(پلانك، ماكس.7 .شركت سهامي انتشار: رود، احمد آرام، تهران علم به كجا

و شناسـي، روان بررسي جايگاه معنويت در الگوهـاي عمـده سـلامت روان) 1389(تبرائي، رامين.8
ش قم9دين، و پژوهشي امام خمينيمؤسسة:، . آموزشي

م.9 و ديگران توانايي، و حـديث بررسي تأثير مثبت«) 1389(حمدحسين ،»انديشي از ديـدگاه قـرآن
شپژوهشنامة و معارف قرآن كريم، قم7علوم .كريم قرآن معارفو علوم دانشكده:،

و بهبـودي، مينـا) 1389(ج. توئرسكي، آبراهام.10 معيـري، ملكـي نفس معنوي؛ تأملي درباره خـدا
.ترمه: تهران

و گنـاه«)1394(و ديگران جوكار، بهرام.11 و احـساس شـرم در»بررسي رابطه معنويـت ، فرهنـگ
ش .اسلامي معارفو فرهنگ پژوهشگاه:، تهران14دانشگاه اسلامي،

.اميركبير: العقول، احمد جنتي عطائي، تهران تحف) 1367(شعبه حراني، ابن.12



و زمستان/6س/ت معنوي تخصصي مطالعاـ دوفصلنامه علمي� 30 24ش/96 پاييز

بنيـاد:د موسـوي، تهـران بازنگاهي به تجرد نفس، با اشراف سيد محم) 1393(پور، رسول حسين.13
.حكمت اسلامي صدرا

شناسـي، نورالـدين رحمانيـان، ديدگاهي تازه در روان: شناسي معنوي روان) 1380(دانش، حسين.14
.نسل نوانديش: تهران

آل) 1387(داير، وين والتر.15 .هامون: ياسين، تهران اعجاز واقعي، محمدرضا

رس) 1389(________.16 .ارديبهشت: ول عظيمي، تهرانالهام؛ رسالت نهايي شما،

نـسل: حلي معنوي وجود دارد، سيما فرجـي، تهـران براي هر مشكلي راه) 1383(________.17
.نوانديش

.نسل نوانديش: نژاد، تهران خود مقدس شما، ناهيد ايران) 1379(________.18

.شركت سهامي انتشار: درمان با عرفان، جمال هاشمي، تهران) 1377(________.19

بي) 1385(________.20 .كتاب آيين:، محمدحسن نعيمي، تهراندرمان عرفان داروي دردهاي

آل) 1380(________.21 .هامون: ياسين، تهران معمار سرنوشت خود باشيد، محمدرضا

.نسل نوانديش: نداي درون؛ فراخوان تنهايي شما، سيما فرجي، تهران) 1387(________.22

از«) 1374(رحيميان، سعيد.23 و فلسفه ماده ش»ديدگاه فيزيك قـم63، كيهـان انديـشه، مؤسـسة:،
.كيهان

و فلسفه«) 1374(_________.24 ش»فيزيك قم64، كيهان انديشه، .كيهانمؤسسة:،

و ديگران.25 درمـاني، روان هـاي، تـازه هاي اثر معنويت بر سلامت روان مكانيزم) 1387(ساعد، اميد
.نابي:، مشهد48و47ش

و.26 و حديثنا«) 1393(ديگران ساكي، سارا و پيامدهاي آن در قرآن ش»اميدي قـم4، بينـات، ،:
.رضا امام اسلامي معارف موسسة

اي.27 از: گـرا شناسـي مثبـت شـكوفايي روان) 1392(پـي. سليگمن، مارتين  نظريـة درك جديـدي
و و بهزيستي، امير كامكار .روان: هژبريان، تهرانسكينةشادكامي

و فلسفه، حكمت سـينوي) 1386(سليماني، فاطمه.28 ش)النـور مـشكوة(ماده از نگاه فيزيك و36،
.gصادق امام دانشگاه:، تهران37

و ديگران.29 و اميـد بـا عملكـرد رابطه سخت«) 1389(شيرمحمدي، ليلا رويي، رضايت از زنـدگي

ش)تبريـز دانـشگاه شناسـي روان(شـناختي روان نوين هاي، پژوهش»تحصيلي دانشجويان  ،20،
.دانشگاه تبريز: تبريز



و نقد مباني انگاره  �31 هاي وين والتر داير واكاوي

، مطالعـات»شناسـي عرفاني از ديـدگاه روان_هاي معنوي تجربه«) 1387(صديقي ارفعي، فريبرز.30
ش .دانشگاه كاشان:، كاشان8عرفاني،

.بهار سبز: فرار از احساس گناه، عفت حيدري، تهران) 1394(ان، سوزان.آر. كارل.31

قماصول كاف) 1388(كليني، محمد بن يعقوب.32 و سعيد راشدي، .انتشارات اجود: ي، لطيف

ــد.33 ســلامت روان) 1394(كوئينــگ، هارول و مــذهبي جهــت شفاجــستن، نجــف: ايمــان ــابع من

و محمد شعباني، تهران طهماسبي .آواي نور: پور

و ديگران.34 .آوند دانش: شناسي مثبت، فريبا مقدم، تهران روان) 1391(ليمن، آوريل

.الوفاء دار احياء التراث العربي:، بيروتبحارالأنوار) 1403(مجلسي، محمدباقر.35

قـم نتـايجو جديد فيزيك نظراز ماده پيرامون بحثي) 1377(محمدرضايي، محمد.36 : آن، معرفـت،
و پژوهشي امام خمينيمؤسسة . آموزشي

قم) 1390(مطهري، مرتضي.37 .صدرا: مجموعه آثار،

راهنماي درمانگران، فريد براتي سـده،: گرا مثبتشناسي فنون روان) 1391(ال. مگيارـ موئي، جينا.38

.رشد: تهران

و ديگران.39 و رويكرد روان معنويت) 1393(ميرمهدي، سيدرضا : نگـر، تهـران شناسي مثبـت درماني
.آواي نور

و برترين بركت، مشهد: استغفار) 1389(بخش، رسول نجات.40 هـاي بنيـاد پـژوهش: بهترين عبادت
.اسلامي

و روان) 1369(دعثمان نجاتي، محم.41 .هاي اسلامي بنياد پژوهش: شناسي، عباس عرب، مشهد قرآن

.بهار سبز: گرا، رامين كريمي، تهران شناسي مثبت ايجاد بهباشي با كمك روان) 1394(هايس، پاملا.42

مـي چرا برخي از مثبت) 1390(وينسنت پيل، نورمن. 43 يابنـد، گيتـي انديشان به نتايج بزرگ دست
.نسل نوانديش: ي، تهرانشهيد

قمالإرشاد في معرفة حجج االله على العباد)ق1413(محمد مفيد، محمدبن.44 .كنگره شيخ مفيد:،




